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 1بندی: منطق موسیقی و تئاتر رابرت ویلسون تاریخچة مختصری از زمان

 مارکی رامبوهود 

 3مصطفی انور  - 2شاهرخ امیریان دوستترجمه: 

 

 . دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهران1

 ی کمال الملک نوشهر دانشگاه هنر و معمار  ش،ینما یارشد کارگردان یکارشناس. 2

 

 چکیده 

یک تحلیل دقیق از ساختار تئاتر در رابطه    عنوان ابزاری برای ارائةرا به  و ترکیب موسیقی با نمایش  گرایی()سادههای مینیمالیسم موسیقی  این مقاله ایده 

کید  تا اجراهای زنده، با تأها(  )کارگاه هاورکشاپ   ویلسون را از مراحل اولیة  کند و چارت تمرینی یا نمودار اجراییبا اجرای تئاتر رابرت ویلسون، بررسی می

های آرشیوی، اسناد اصلی و های تاریخی از فیلمدهد. به منظور ارائه نمونه در ساحل، مادام باترفلای، آلستس و سوار سیاه نشان می انیشتین نامةنمایش بر

هدف این تحلیل   .شودکند، استخراج میشده که فضای نمایش ویلسون را بررسی میهای زمان ثابت و ترکیبمکاتبات استفاده شده و در این مقاله ایده 

از مفهوم داستان یا سودای معنا در آثار ویلسون دور کند و به جای آن پیوندهای دراماتورژیک را در میان ترکیب و ساختار تئاتر او  این است که تمرکز را 

 .ایجاد کند

 

  .، سوار سیاهرابرت ویلسون، موزیک، ترکیب، انیشتین در ساحل کلمات کلیدی:
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ویلسون، تئاتر او رابرت    دربارةقات آکادمیک و دانشگاهی  اگرچه تحقی

اما تئاتر   ؛نمایش تصاویری مورد بحث و بررسی قرار داده را در رابطه با 

. ماریا  موسیقی و مناظر صوتی در ارتباط استویلسون به همان اندازه با  

اثرخود، نمایش  اولین  در  ملکه)نامه  شوتسوا  برای  بیان    ای  ویکتوریا( 

و موسیقیاییکه    کندمی او همیشه موزیکال  ریتم،    »...کار  بر  و  است 

دارد...«،زیرو  تکیه  مکث  و  آهنگ  صدا،  لحن،  صدا،  تن  آرتور    بم، 

ویلسون از    استفادة  واسطةبههولمبرگ  نیز ویلسون را در رابطه با صدا  

را  کارگردانی تئاتر    او اولین دورة  .دهد مورد بحث قرار میکلمات و متن  

را نادیده  عنوان قطعاتی که کلمات و متن  به   70و    1960های  در دهه 

ای برای  نامه که با اثر    در دورة دوم ویلسون کند.میبندی  ، طبقه گیردمی

  دورة سوم  .پردازدملکه ویکتوریا آغاز شد، ویلسون به تخریب کلمات می 

سال   در  قطعه  1984که  در   CIVILWARS با  ویلسون  آغاز شد، 

آثارش به شدت تحت تأثیر آثار هاینر مولر قرار گرفت و شروع به استفاده  

خر  و در چهارمین دوره، در اوا عنوان ابزار ادبی کردکلمات و متن به از  

، با توجه به استدلال هولمبرگ، ویلسون شروع به بازسازی  1980  دهة

 .های( کلاسیک کرد و متون موجود را دوباره احیا کرداپراهای)نمایش 

ای برای  عنوان وسیله را به ویلسون از کلمات و زبان    برگ استفادة هولم

تولید صدای ناب مورد بحث قرار داد، بنابراین مخالف مفهوم معنایی  

ای برای انتقال عنوان وسیله نه به  و ادعا کرد که ویلسون  از کلمات  بود

کند و در نتیجه  تفاده میبلکه برای کیفیت شنیداری عبارات اس  محتوا؛

دهد )هولمبرگ، نشان می  حس تقریباً موتزارتی از ترکیب کلاسیک را 

1996،  72.) 

اساس کلمات و  ار تئاتر ویلسون توسط هولمبرگ بربنابراین ساخت       

نیز متمرکز   قطعات  و شنیداری  اجزای صوتی  بودن  بر موزیکال  متن 

ای موسیقایی هویژگی  ویلسون را به بهانةاست. بنابراین، این مقاله اثر  

استفادة طریق  از  زمان   آن  از  سازمان ویلسون  در  بندی  دقیق  و  یافته 

نمایش شکل فضای  می ش  شناسایی  بندی  با  مقاله  این  که  کند 

ول های موسیقایی مانند ریتم، آهنگسازی موضوعی، تنوع و اصویژگی

تمرین و چه در اجرا، روشی را ارائه    مینیمالیسم موسیقی چه در مرحلة

ترکیبمی به  آن  بر  تمرکز  با  که  و کند  شده  نزدیک  تئاتری  های 

به  ویژگی کردن  نگاه  جای  به  ساختاری  آن، سیستمهای  روایی  های 

کنیمآن تحلیل  را  که    .ها  نیست  معنا  بدان  این  سازی  صحنه البته 

ویلسون نیست؛  تصویری  معانی  و  مفاهیم  از  این   غنی  معمولاً  اما  ها 

لایه و  سیال  ساختاری  شکسته،  مبانی  به  پرداختن  با  هستند.  لایه 

بیشتری ارائه دهد    این مقاله امیدوار است که مطالعة   های ویلسون،هقطع

 .تا به دراماتورژی چند لایه تئاتر ویلسون کمک و آن را تقویت کند

زمان  استفادة       از  می   ویلسون  را  مراحل  سازماندهی شده  در  توان 

یا  جلسات تولید اثر نمایشی .جو کردو یند ساخت تئاتر او جستاولیة فرا

هایی بین  ها )وورک شاپ(، شامل بحثجدول کارگاه  به قول ویلسون،

ای که  هایی برای قطعهویلسون و تیم طراح است که در طی آن ایده

توان وورک شاپ را می ای از ه نمون .شودارائه می، کنندروی آن کار می

که طی آن فیلیپ گلس    ( مشاهده کرد 1976،  در اثر )انیشتین در ساحل

ویلسون مینیمالیست    ، و  سال  آهنگساز  ناهار    1974در  جلسات  در 

در اول، ویلسون و    .های نمایشی کردندای شروع به بررسی ایدههفته

پس از   .گلس تصمیم به انتخاب موضوعی در مورد نمایش خود گرفتند

)در مورد انیشتین( قبل از اینکه یک خط کلی یا محتوای    تعیین موضوع،

ها  آن د ساختار اپرا شروع به بحث کردند.ها در مورآن  ،روایی ایجاد کنند

ها  پرده)فاصله( بین آنپنج میان اپرا را به چهار کنش تقسیم کردند که  

گلس این   .شدزانوی نمایش نامیده می   ،پردهاین پنج میان قرار داشت.

عملکرد اتصالی زانوهای تشریحی   نام را به »... زانو« نسبت داد که به

پیرامون خود  ها مستقیماً در مورد حرکات  اگرچه آن  .انسان اشاره دارد

های زانو بین  رار دادن نمایش توان با ق این را می اماکنند؛  اظهارنظر نمی

از یک عمل به عمل  عنوان انتقال  ها بههر عمل و همچنین عملکرد آن

« حاوی دو موضوع از سه موضوع  های زانونمایش » دیگر مشاهده کرد.

هستند اپرا  موسیقی  با  آن .اصلی  را  بصری  موضوع  یک  همچنین  ها 

 .کننددر سراسر آن تکرار مییکسان  دو اجراکنندة استفاده از

شروع به   های مستقیم،سیم اپرا به کنش ویلسون و گلس بعد از تق      

موضوعات بصری اصلی نمایش کرده که منجر به انتخاب سه    تعیین

و آن نامیدند. سپس مشخص   C و  A  ،B   ها رامضمون بصری شد 

نمایش  موضوعی  ترتیب  که  سادة   نمودند  فرمول  یک  براساس    باید 

باید بدون تکرار   C و  A  ،B   هایطبق آن، تمام ترکیب .ریاضی باشد

 .و با حداقل دو موضوع در هر عمل استفاده شوند

به هر حرکت، ترکیبی از مضامین اختصاص داده شد: عمل اول با        

، و عمل چهارم  C و  B ، عمل سه A و  C ، عمل دومB و  A مضامین 

شامل هر سه مضمون بود. پس از قرار گرفتن این مضامین در ساختار  

ها اختصاص داده شد که برای  نمایش، موضوع بصری مربوطه به آن 

یک »آزمایش«   B »قطار«، برای  ، موضوع تصویری مربوطه بهA تم

از   C و برای یک »میدان« بود. ویلسون بعداً این مضامین بصری را 

مجموعه  طرح طریق  از  کتاب  ای  در  نهایت  در  که  بخشید  بهبود  ها 

که قبلا ذکر شد، کتاب تصویری   طوروری شد. همانگردآتصویری او  

ای برای الهام بخشیدن به تیم طراح مورد استفاده قرار  عنوان وسیله به

از وورکشاپ )کارگاه( در    گرفت و بنابراین برای ساخت موسیقی پس 

گرفت؛ قرار  گلس  تکمیل  اختیار  از  قبل  و   اما  گلس  تصویری،  کتاب 

گلس  از  ویلسون  گرفتند.  تصمیم  خود  اپرای  طول  مورد  در  ویلسون 

که    باشدتواند  پرسید که این اپرا متناسب با قطعات حماسی واگنر می 

ها ها تصمیم گرفتند که اپرای آن گلس با آن موافقت کرد. بنابراین آن 

 باشد. دقیقاً چهار ساعت و چهل و هشت دقیقه زمان داشته 
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میان        هر  شده،  انتخاب  ساختار  با  و مطابق    در - حرکت،    پرده 

شد تا  به مدت زمان مطابق تقسیم می   -انیشتین در ساحل  یشنامةنما

بنابراین،   دقیقه حفظ شود.  و هشت  و چهل  کامل چهار ساعت  طول 

آخر   بازی  دو  و  اول  بازی  دو  که  گرفتند  تصمیم  ویلسون  و  گلس 

با    (knee)زانو بازی سوم  و  دقیقه  بکشد.   زانوچهار  دقیقه طول  پنج 

نمایش  آن که  کردند  توافق  سپس  قطار  اولیةها    (train)موضوع 

وسه دقیقه و موضوع میدانی هار دقیقه، موضوع آزمایشی بیستچو بیست

ها تعیین کردند که نمایش  نجامد. سپس آنبه طول بیا  دو دقیقهو بیست

قطار  موضوع  موضبیست  (train)دوم  دقیقه،  آزمایشی  وسه  وع 

  دو و سومین نمایش موضوع قطار و یستچهار دقیقه و میدان بو بیست

(train  هفده، موضوع آزمایشی شانزده و موضوع میدانی هفده دقیقه )

بندی دقیقاً به طول زمان اجرای  این تقسیم  طول بکشد. با این حال،

کوتاه شد تا به  تمرینات  سوم در طول    رسید، مرحلةها نمیمورد نظر آن

گذاری دقیق زمان در نواختن  هدف اولیة خود پایبند باشند. این علامت 

دیده  نیز  موسیقی،  می   موسیقی  نت  در  زمان شود.  مدت  با  نت  هر 

این ثابت بودن  شود. نوع نت، اثر زمان و متر و تمپو  مشخصی ثابت می 

های موسیقی لزوماً به  که گفته شد، آهنگ طورکند. همان را تعیین می 

)انیشتین در ساحل(همان شیوه  از پیش تعیین نشده   ای که  با    اند.بود 

حال به   ،این  می وقتی  نوشته  موسیقی  یک  قطعه  عنوان  هر  به  شود، 

ها هردو از فرم و زمان  شود. آنموسیقی فضای ثابتی در زمان داده می

ین  کنند. بنابراشناختی استفاده میعنوان ابزاری برای ساختار زیباییبه

توان در وورکشاپ، انیشتین در  هنگسازی را میمنطق مورد استفاده در آ 

 ساحل دید.

ویژگی       بر  زمان علاوه  در  که  موسیقایی  در  -بندی  های  انیشتین 

شود، با قرار دادن مضمون ریاضی که این مضامین در  یافت می -ساحل  

شود. در این  در منطق موسیقی نیز دیده می  ،شوندسرتاسر اپرا آشکار می

 کند های آهنگسازی تعریف می تکنیک  عنوانمنطق موسیقی را به   مورد، 

یندهای مفهومی ساخت تئاتر قرار گیرد. در این اثر  تواند در فراکه می 

ختار موضوعی و  خاص به عناصری از زمان ثابت و سازماندهی شده، سا

کند. در تئوری موسیقی، تغییر موسیقایی عبارت کوتاهی  تکرار اشاره می 

قطعه  یک  ابتدای  در  موسیقی  که  هنگامی  است.  موسیقایی  مواد  ،  از 

می  این مضمون شناخته می  عنوان یک مضمونبه   ،شودمعرفی  شود. 

عبارت کوتاهی از موسیقی است که حاوی یک ایده یا عبارت موسیقایی  

به   گاه  که  است  میکامل  تکرار  تغییریافته  و شکلی  عنوان به   شود 

توانند در  (. این تغییرات می907  ،2002شود )دانسبی،  شناخته می تغییر

عنوان مثال،  ختلف برای دفعات مختلف ظاهر شوند؛ بهچندین شکل م 

یا    توان آن را در خط ملودیک، ارکستراسیون، هارمونی، کیی)کلید(می

صورت انتزاعی و تنها با حداقل  توانند به میو    الگوهای ریتمیک یافت

به   شوند.پیوندها  ظاهر  جزئی  تغییرات  با  یا  اصلی  دانسبی  موضوع 

(dunesbiتغییر موسیقایی را آن چیزی می ) موسیقی »نوعی    داند که به

تعریف    زیرا بدیهی است که چیزی که متغیر است،   دهد؛هویت زنده« می 

(. از طریق این تفسیر، دانسبی  907  ، 2002شناخته شده است )  شده و 

خود آگاه است    نگرد که از محتوا و ماهیتوان چیزی می عنبه  به تغییر

اش همچنین آن را از طریق شکل تغییریافته   و   کندو آن را تصدیق می 

 .کندرد می 

اثر        در  تکرار مضامین بصری خود  با  تغییر موسیقی  از    - ویلسون 

طور که قبلا ذکر شد، ویلسون استفاده کرد. همان   - انیشتین در ساحل

کردند و   و گلس از سه موضوع اصلی بصری در سراسر نمایش استفاده

ا  توان بدند. استفاده از تم و تنوع را میکدام سه بار نمایش داده شهر

دورة طول  در  مضمون  سه  هر  ابتدا،    پیشرفت  در  کرد.  مشاهده  اپرا 

عنوان  دو بار به   معرفی شد.  بازی زانوموضوع قطار مستقیماً پس از اولین  

اولین ظاهر تم   اولیه بازگشت داده شده که در  یک تغییر در مضمون 

از طریق یک مجموعه     متحرک بزرگ نشان داده شد که کنارة قطار 

اندازه نظر  از  را  شبیه   قطار  شکل  میو  آشکار سازی  شدت  به  و    کرد 

از  طور مداوم سعی می شد. در طول مدت این صحنه قطار بهمی کرد 

تو عمودی نور بارها آن را  اما یک پر  مرحلة چپ به راست عبور کند؛

کرد. وقتی قطار به پرتو نور برخورد کرد، مجبور شد به سمت  قطع می 

ین از توصیف قطار  چپ برگردد و گردش خود را دوباره آغاز کند. انیشت

های خود در مورد  ف نظریهعنوان قیاسی برای توصیدر حال حرکت به

نسبیت زمانی استفاده کرد. انیشتین در توصیف خود از تصویر یک قطار  

  کرد که توسط دو برق رعدوبرق، در دو نقطة در حال حرکت استفاده  

که به دلیل    مختلف در یک لحظه، متوقف شد و به این نتیجه رسید 

با دریافت در    ،برقی که قطار را قطع کرده استسرعت قطار، نقاط رعدو 

( متفاوت است که بازنمایی بصری قطار embankment)  قطار  پشته

انداز قطار  این حال، چشم با    هنوز از طریق یک مجموعه بزرگ آشکار و 

نور کرده بود. علاوه بر این، صحنه کم از طرف خود به عقب آن تغییر  

گذر زمان    دهندةانتقال از روز به شب را نشان دهد. بنابراین نشانبود تا  

  د. دومین تغییر در موضوع قطار در عمل چهارم رخ داد که این تغییر بو

  در عوض از یک مجموعة اما    شد؛شامل نمایش بصری یک قطار نمی 

طور که ویلسون کرد. همان رگ به شکل یک ساختمان استفاده میبز

  مایش و تغییر در موضوع اولیة ادعا کرد، این ساختمان همچنان یک ن

دو از یک دیدگاه بصری ساخته شده بودند )ویلسون، ؛ زیرا هرقطار بود

و سپس    عنوان مضمون(. بنابراین قطار ابتدا به0:11:10،  2، نوار  1997

عنوان تغییری که کمی از مضمون فاصله گرفته و سپس به شکلی  به

 .انتزاعی بیشتر ظاهر شد

اولیة قطار و در    اول بعد از تم  موضوع دوم اپرا، محاکمه، در پردة      

شد.    پردة داده  نمایش  قطار  تم  دوم  تغییرات  از  بعد  چهارم  و  سوم 

عنوان یک یش نیز ابتدا به طور که با آشکار شدن تغییر قطار، آزماهمان

یافته و سوم در یک   تغییر  نمایان شد، سپس به شکل کمی  موضوع 

نمایش انتزاعی بیشتر نمایش داده شد. مفهوم موضوع محاکمه ابتدا از  

فضای صحنه پر است از  .  استطریق یک تقلید بصری از یک دادگاه  

شاهدی که   عنوان هیئت منصفه، دو قاضی،هایی با بازیگران بهنیمکت
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ماند و یک وکیل. همچنین در مرکز دادگاه یک  روی صندلی ثابت می

تخت بزرگ قرار داشت. ویلسون ادعا کرد که دلیل قرار دادن تخت در  

احساس می   این مجموعه  او  که  است  دلیل  این  ما  به  که جامعة  کرد 

، نوار  1997کند )ویلسون،  انیشتین را به دلیل رؤیاپردازی محاکمه می

محبوبیت رسید،    (. هنگامی که انیشتین برای اولین بار به0:10:20،  2

سازمان  از  نظریهتعدادی  برابر  در  دادند.  ه ها  نشان  مقاومت  او  ای 

ای در برلین جلسه   1920ود که در سال  ها پل ویلند بترین آن برجسته

نظریه همانعلیه  داد.  ترتیب  انیشتین  نسبیت  فرانک  های  که  طور 

این جلسه شرکت کرد و عنوان یک تماشاگر در  به  انیشتین"گوید:  می

دوستانه حملات را تشویق کرد. او همیشه دوست دارد    حتی با روحیة

بگیرد که گویی تماشاگر تئاتر  وقایع دنیای اطرافش را طوری در نظر  

این باشد که چرا ویلسون و گلاس  (.  198،  1948« )است شاید دلیل 

را   انیشتین  لباس  که  را  نمایش  شخصیتی  صحنة  فضای  مقابل  در 

ها از موضوع محاکمه  عنوان یک تماشاگر در طول تکرار آن دادند، به می

داد. اولین گونه از موضوع آزمایشی اولیه در عمل سوم ظاهر  نشان می

خود بود. با این حال،  مشابه همتای موضوع اصلی    . مجموعه صحنةشد

مرحلة سمت چپ   )زندان( اضافه شده بود که  های عمودیاکنون میله 

ها رقصندگانی بودند که لباس زندانی به  کرد. پشت این میله را قطع می 

ین  یاهای انیشتهای قضاوت و مجازات رؤترتیب ایدهتن داشتند و بدین  

کردند. در آخرین تغییر این تم صحنه سیاه شده بود، تنها  را برجسته می 

می در سراسر  روی صحنه یک پرتو افقی بزرگ از نور بود که به آرا  شئ

طور که ویلسون بیان کرد، این  چرخید. همانتم به حالت عمودی می 

ز موضوع اولیه و اولین تغییر پرتو نور نمایشی انتزاعی از بستر انیشتین ا

کرد  یروزی و همچنین انزوای احتمالی رؤیاپرداز تأکید می که بر پ  بود

 .(0:12:00، 2، نوار 1997)ویلسون، 

موضوع سوم، زمینه، از الگوی مشابه دو مضمون اول پیروی و در        

شکل اولیه و به دنبال آن دو تغییر ظاهر شد. مضمون اولیه در ابتدای  

اولین تغییر در عمل سوم افتاد و  اولین تغییر    یعنی  ؛عمل دوم  پس از 

بود  تغییر   آزمایشی  از دومین  میدان در عمل چهارم پس  تغییر دوم   و 

میدان از طریق یک مجموعه تحقق    ضوع اولیةآزمایشی اتفاق افتاد. مو

روشن که به    زمینة از تقریباً ده رقصنده و یک پس  یافت که متشکل

. در طول مدت این موضوع،  شودمی عنای یک میدان باز است را شامل  م

یک دیسک کوچک از نور ظاهر شد. اولین تغییر در این موضوع دوباره  

بین  جزئی  تغییر  یک  بازگشت.  رقصندگان  از  متشکل  صحنه  یک  با 

ضوع  سفینه فضایی رخ داد. در مو  وع اولیه و اولین تغییر در اندازةموض

اما در اولین تغییر سفینه فضایی کمی  اولیه، سفینه فضایی کوچک بود؛

دهد که سفینه فضایی به زمین نزدیک  تر بود. بنابراین نشان میبزرگ

شده است. در دومین تغییر میدان، نمایش بصری یک میدان علنی حذف 

پنج شبکه   و  ارتفاع سه شبکه  به  داربست  بزرگ  با یک شبکه  و  شد 

در حالت  بدن انسان را  ای بزرگ بود که  جایگزین که هر شبکه به اندازه 

از    گیرد. در پشت هر مربعایستاده دربر الگوی چرخشی  از شبکه یک 

یک رقصنده    ،هاچراغ اشت و در جلوی هر مجموعه از  ها وجود دچراغ 

چراغ  قرار خود  انگشتان  با  که  میداشت  دستکاری  را  این  ها  کرد. 

بود  دهندةنشان زمان  بیشتر  زمین   ؛پیشرفت  روی  زیرا سفینه فضایی 

وارد   رقصندگان  و  آمد  می فرود  را  میدان  یک  از  استفاده  توان شدند. 

تحتبه تفسیر  خواند. عنوان  انیشتین  یکپارچة  میدان  نظریة    اللفظی 

انیشتین مشاهده میطور که در نقل قهمان از  آن به    شود که درولی 

علاوه بر این،  کند.  های نسبیت اشاره میمیدان نظریات خود و نظریه

از یک سفینه پارادوکس    استفاده  به  میدانی  دوقلو فضایی در موضوع 

ساعت می(ها)ناسازمانی  اشاره  انیشتین  جریان  معروف  آن  در  که  کند 

به  زمان در فضا در مقابل زمان روی زمین از طریق ارسال یک دوقلو  

 .شودفضا محاسبه می

خود         اجرای  در  مشابه  الگوی  یک  از  مضمون  سه  هر  بنابراین، 

یه داشت که با دو تغییر  پیروی کردند. هر موضوع یک نمایش بصری اول

شد. اولین تغییر در مضامین، موضوع اولیه را تنها با کمی تغییر  دنبال می

نور شدند  ها ابتدا روشن و سپس کم با موضوع قطار، چراغ  تکرار کرد که

و قطار از کنار به جلو حرکت کرده بود. در موضوع محاکمه، سالن دادگاه  

کامل بود و سپس در اولین نسخه، یک سلول زندان آن را قطع کرد. در  

موضوع میدانی، سفینه فضایی ابتدا کوچک و سپس بزرگ بود. دومین  

لی  تغییر در مضامین یک نسخه انتزاعی با تنها یک پیوند به موضوع اص

در   قطار  و  ساختمان  قطار،  موضوع  برای  کرد.  هم  چشم ارائه  به  انداز 

ثابت تنها  تخت  آزمایشی  تم  برای  بودند،  بود  مرتبط  در    باقیمانده  و 

به هم   از طریق مفهوم سفینه فضایی  موضوع میدانی تصاویر بصری 

شوند. این تغییرات در طول اجرای خود به یک الگوی مشابه  مرتبط می

د. بنابراین منطق  ند و از نظر قرارگیری و شدت، مشابه بودنپایبند هست

انیشتین )  توان در مفهوم و قرار دادن مضامین بصری درموسیقایی را می

منفرد    (در ساحل یا »داستان«  روایی  به یک قوس  اپرا  اگرچه  یافت. 

توان در ساختار و شکلی که اپرا  ست؛ اما دراماتورژی آن را میپایبند نی

 .کشف کرد  ،در آن وجود دارد

بر         می ورکشاپعلاوه  را  موسیقی  منطق  ویلسون،  در  های  توان 

های ویلسون از طریق سازماندهی زمان  نامه های تصویری و فیلم کتاب 

از متن گفتاری به از آنجایی   .ها نیز یافتآن عنوان که ویلسون اغلب 

نمی استفاده  خود  تئاتر  اصلی  فیلمنامه محرک  معمولاً  کند،  او  های 

مجموعهتکه حاوی  معمولاً  و  هستند  دیالوگ تکه  از  یا  ای  کلمات  ها، 

انتخاب نوشته های تصویری و با این حال، در کتاب  .شده هستندهای 

دقیق زمان آشکار است که این    دقت و محاسبةهای او، اغلب  فیلمنامه 

های  گذاری دقیق مدت زمان در ستون توان به وضوح با علامت می را  

کرد مشاهده  صفحات  مصاحبه دور  در  ویلسون  ریف  .  دیوید  که  ای 

مجلة 34،  1991) برای   ) Connoisseur داد تکنیک  انجام  این  به   ،
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 The وگو با ویلسون دربارةطور که ریف در گفتهمان .کنداشاره می 

Black Rider  گوید: می 

او    .نمایدویسی بارووز را کنترل  تأثیر طولانی  ویلسون موفق شد        

نامه مصور( تمام  )فیلم  من استوری بورد .موقع بودچیز به: »همهگویدمی

ترسیم می صحنه  را  آن ها  و سپس  زمان کردم  با  را  برای  ها  اجرا  های 

 دادم.تحویل می گذاری نموده و به باروز یک علامتهر

عنوان  بردها )فیلمنامه مصور(، به های بصری، یا استوری این کتاب       

های هنری گروه ویلسون را در یک ساختار معین   لفه مؤ  ای کهوسیله

نقشه برای تیم مشترک ویلسون، تعیین   . علاوه بر ارائةشوندشامل می

دهد تا به  ها اجازه می های ویلسون و همچنین به آن زمان در فیلمنامه 

ای مشابه با موسیقی رفتار کنند. اکثر موسیقی سنتی غربی دارای   شیوه

های نت   اثر زمانی است. این تعداد ضربات در یک اندازه و نوع ضربات

می  تعیین  را  ربع  و  به نیمه  نوت   علاوه،کند.  که  موسیقی  غربی  دار 

روشی  نشانه با  یا  احساسی  کلمه  یک  طریق  از  چه  سرعت،  از  هایی 

ای مشابه مطالعه نمود  های ویلسون را به شیوه توان فیلمنامهی متر،  دقیق

و    «انیشتین در ساحل»های شود. فیلمنامهکه با مترونوم نشان داده می 

تعیین و برآورد    در هنگام اجرا  دو ی هرهامدت زمان   «،سوارکار سیاه»

حاشیه  اندشده  در  شده های  که  مشخص  بهکناری  مثال، اند؛  عنوان 

دارای مدت زمانی معین برای هر حرکت    «انیشتین در ساحل»  فیلمنامة

مرحلة مربوطه    سمت چپ در کنار حرکات  ه وضوح در حاشیةاست که ب

خوانده    "1زانو  "یک فیلمنامه، عنوان    مشخص شده است. در صفحة

وجود    دهد. چهار ستون در متناولین آهنگ اپرا را نشان می  که  شودمی

با »زمان   ،اولی  دارد؛  را که  شوند، دوم  « شروع می 0.00بندی حرکات 

ها را برای لوسیندا چایلدز، سومی برای شریل ساتن و چهارمی  حرکت 

گروه   میبرای  فهرست  دقیقةکر  ده  طول  در  علامت    کند.  با  اول، 

حرکات  0.10» اجراکنندگان  به  فیلمنامه،  در  می «  داده   شودزیر 

(Anon., 1969-1995, Series 1.4): 

 ، دست روی میزSR لوسیندا: نشسته روی میز •

مشت روی زبانه، دست   .SL  ،rt شریل: نشسته روی میز •
  روی زانو.

 زنان با قطب نما گروه کر: در گودال، نشسته. •

اول این آهنگ، اجراکنندگان این صحنه را حفظ و دو   در ده دقیقة      

پس از سپری شدن   .زن پشت میزها و گروه کر در چاله ارکستر نشستند

دستورالعملاول  دقیقة  10 از  دیگری  مجموعة  دقیقة ،  چهار  برای    ها 

دستور داده شد که بین یک   Sutton و  Childs بعدی فهرست شد، به 

یکی بایستند و خود و به گروه همخوان گفته شد که یکیبشمارند  8تا 

هنگامی که گروه   ، قرار دهند.را در مقابل سکو که دو زن نشسته بودند

شود که آواز را  ها دستور داده می کر به جایگاه خود رسید، سپس به آن

کنند دارد  .شروع  ادامه  فیلمنامه  کل  در  زمان  تقسیم  نوع    این.  این 

ه هر نوازنده  ب .ذاری موسیقی داردگنت  مرزبندی شباهت زیادی به نحوة 

با سایر    شود تا در یک زمان مشخص در ارتباطدستور خاصی داده می

شیوه همان  به  بهنوازندگان  که  می   ای  داده  دستور  شود  نوازندگان 

 .اقدامات خاصی را در طول آهنگسازی انجام دهند

می       را  و فضایی  روابط عددی  فراهمین  در  تمرینی توان  یندهای 

پایان  .  ویلسون مشاهده کرد به  را  ویلسون وورک شاپ  اینکه  از  پس 

برگزار   قطعه  نمایش  اولین  از  قبل  تمرینی  کارگاه  دو  اغلب  رساند، 

شناخته   B عنوان مرحلة کارگاه که در مکاتبات ویلسون به  اولین .کندمی

-Anon., 1969) سازی قطعه تمرکز داردشود، بر حرکت و صحنهمی

1995, Series 3.1).  عنوان مرحلةکارگاه دوم که اغلب از آن به C 

شود، شامل تمام اجزای هنری و عناصر نمایشی موجود در اجرا  یاد می

 برد نام می    B از مرحلة   Earای برای مجله  بهویلسون در مصاح .است

(Dalton, 1988: 20).    (  1988جنگل )  در این مصاحبه به قطعة  او

 :گویدطور که ویلسون میهمان .کنداین اشاره می  با دیوید بر

دادند{       انجام  که  به کاری  را  کار  که  بود  این  نمایشی ،  صورت 

صدا( به صحنه بردیم که متنی در آن وجود ندارد و همه را  )بیگنگ

سازی را انجام دادیم و مناظر را طراحی کردیم و  مسدود کردیم، صحنه 

نمایش ترسیم    صحنة  نقشة  از یک کارگاه با مردم فیلم گرفتم که در آن  

حرکت    وبیش برای هر هفت؛ اما کم که صورت کامل نیست  شده بود

است شده  آهنگسازان،.  فکر  و  ویدی  نویسندگان  نوار  آن آن  ویی، 

 . }دهی مشغول شدندو به امتیاز ها را گرفته ن ایده ها، آبندیزمان 

برای ایفای نقش  B ویلسون از ویدیوهای گرفته شده در مرحلة      

یک کاتالیزور برای تیم مشترک خود استفاده کرد، دقیقاً به همان روشی  

کند. در این  های خود استفاده می های تصویری و فیلمنامه که از کتاب 

مرحلة ویلسون  به  B توصیف،  تکنیکرا  در  تمرینی  های  عنوان 

مرحله و  میپروکسمیک  ارائه  اگرچهبندی  اصطلاح    کند.  بازی  "او 

ا نیست که یک منظره صوتی  اما این بدان معن  کند؛را ذکر می   "گنگ

مرحلة همان B در  ندارد.  در  طوروجود  باترفلای(     فیلمنامةکه  )مادام 

( پوچینی  و)آلستس(1993جاکومو   )( گلوک  دیده  1987کریستوف   )

 ویلسون اغلب از مرحلة.  استکه موزیک محرک اصلی حرکات    شودمی

B    اما در این اثرها، تنها تا    کند؛صدا« یاد میهای بی »کارگاه   عنوانبه

کنند که خود بازیگران صحبت یا آواز نخوانند. با این  جایی سکوت می 

اثر فوق، موسیقی نمایشی دل، در هرحا ر طول کارگاه پخش شد.  دو 

ای از اپرا با  های ویدیویی ضبط شدة مادام باترفلای، نسخه برای تمرین

های  های ضبط شدة کارگاه لند از بلندگوها پخش شد. در فیلمصدای ب

صورت  به موجود در صحنه    ها توسط پیانیست و خوانندةتمام موسیقی 

میزنده   نمی  شد.اجرا  آواز  اپرا هم  یا حتی خوانخود خوانندگان  و  دند 

نمی  تقلید  را  آنکلمات  عوض  در  حرکات کردند.  با    ها  همراه  را  خود 

 .صوتی کامل کردند منظرة

های مادام باترفلای و ر موسیقی مورد استفاده در کارگاه علاوه ب      

داشت وجود  صوتی  فرمان  یک  را    آلستس،  بازیگر  هر  حرکات  که 
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نظر گرفته شده بود    کرد. در اثر مادام باترفلای صدایی درتحریک می

زبان فرانسوی میک به  اگرچه متن ترجمه نشده  ه دستورات را  خواند. 

هستند. هر بار  اما مشخص بود که کلمات و حرکات به هم مرتبط  بود؛

روی صحنه با تغییر حرکت پاسخ    شد، یک بازیگرکه دستوری گفته می 

ها برای داشتن اجزای شنیداری،  سازیداد. با اجازه دادن به فیزیکیمی

این امر باعث شد که رابطه بین حرکات و موسیقی به راحتی قابل فهم  

ها در  شد. آنموقع با موسیقی داده می باشد. اکثر دستورات صوتی به  

مساوی   معمولاً  و  منظم  گفتاری  فواصل  دستورات  داشتند.  جریان 

فربه هجا  سه  از  میندرت  می اتر  که  را  ضرباتی  بنابراین  ، زدندرفت. 

  کرد، کردند و دستورات گفتاری که هر حرکت را بیان می گذاری مینشانه

ساخته  تمپوی  و  ریتم  اولیةدر  مشاهدات  پوچینی    های  داشت.  قرار 

زیرا حرکات    انجام داد؛ Alcestes توان برای تمریناتمشابهی را می 

ین مورد از یک کف زدن استفاده  نیز با یک فرمان صوتی آغاز شد. در ا

زیرا لحن آن سخت و    ؛های کف کابوکی بودشد که احتمالاً چوبمی

افتاد  آهنگ موسیقی می ن روی ضرب چوبی بود. تقریباً همیشه کف زد

شدند و در تمام طول دوره با تمپوی حرکات غالباً با ضرب شروع می   و 

می تکمیل  اگرچه  موسیقی  موسیقی شرو شدند.  تمپوی  با  حرکات  ع 

 .اما خود حرکات لزوماً به آن وابسته نبودند شد؛مشخص می 

دهد که یک پیوند قوی بین  با این حال، این هنوز هم نشان می       

ای  حرکات انجام شده و زمان و تمپوی موسیقی وجود داشته است. نمونه

،  Cio-Cio San   )آواز تک نفره(  توان در اولین عبارت آریااز آن را می 

«Un bel di, Vedremo»   فت دستور شفاهی در  مشاهده کرد. ه

)آواز تکنفره( صادر شد. اگرچه    ای در این بخش از آریافضای هشت میله 

تایی است، من آن را در ضربات شش موسیقی در زمان سه تا چهار دقیقه  

بر روی   تا هم  داد  قرار خواهم  بر   های قویآهنگمورد بحث  و هم 

ها و ضعیف به  5و  3، 1های ضعیف تأکید کنم. بنابراین ضربات آهنگ 

که هفت حرکت را بر    شاره دارد. از هفت فرمانها اقوی به    6و    4،  2

کرد، اولین فرمان در اولین ضرب و اولین  ها تحریک میروی این میله 

سیو  -حرکت داده شد. هنگامی که این دستور داده شد، بازیگر نقش چیو

اما گامسان شروع به راه رفتن آهسته به جلو کر او مطابق با  د؛  های 

ضربات نبود. فرمان دوم در ضرب چهارم حرکت دوم داده شد. سپس  

بازیگر از راه رفتن باز ایستاد و شروع به بالا بردن بازوی چپ خود به  

سمت بدن خود کرد. فرمان سوم در ضرب چهارم حرکت سوم داده شد  

را از بدن خود دور کرد. در  که در آن لحظه بازیگر دست راست خود  

ضربات اول حرکات پنج،    اما   اندازة چهارم آهنگ هیچ فرمانی داده نشد؛

. فرمان نهایی این عبارت در  شش و هفت دوباره حرکات متناظر داشتند

  برای نشان دادن توقف حرکت داده   2و    1هشتم بین ضربان    مرحلة 

شد. صورت ضربتی اجرا می ها بهاین  شد. به استثنای فرمان نهایی، همة

بنابراین، تمپوی موسیقی در مادام باترفلای بر سرعت اجرای حرکات  

 .تأثیر گذاشت

پردازی، یعنی دوبرابر کردن حرکات با سرعت  این تکنیک صحنه       

شود که در آن ویلسون و ریتم موسیقی، مستقیماً به نقل قولی مربوط می 

بت کرده است.  مادام باترفلای صح  نمایشدر مورد اهداف خود برای  

م و ضبط  که در حین تمرین انجا  ویلسون در یک مصاحبة غیررسمی 

اساسی ایجاد فضایی است که بتوان موسیقی   کند که »ایدة شد، بیان می 

( می 0:00:34،  1992شنید«  ادعا  همچنین  او  است  (.  معتقد  که  کند 

با شمایل صحنه  را  مناظر  از حد  بیش  اپرا  قبلی  که  های  ژاپنی  نگاری 

ین کرده است. این  کند، تزیاز منظره صوتی منحرف می  تان راحواس 

های هنری لفه های سادگی و خلع مؤاز طریق ایده   ایدئولوژی همچنین

شناسی مینیمالیستی موسیقی همسو  شان، با زیباییهای اصلی به بخش 

ساختارمی با  قبلاً  مفهوم  این  ساحل»اثر    شود.  در  توسط  «انیشتین   ،

سادهوی ریاضی  معادلات  و  گلس  و  محل  لسون  تعیین  برای  که  ای 

داخته شده  قرارگیری مضامین و تغییرات مورد استفاده قرار گرفتند، پر

پردازی خود اپرا نیز منعکس شده است. ویلسون است. این ایده در صحنه 

ترکیب  از  استفاده  بر  ویژگیبندیعلاوه  مینیمالیستی گلس،  های  های 

پردازی خود به کار گرفت؛  در صحنه   ای)مینیمالیستی( را نیزگرایانه ساده 

یندا چایلدز و شریل  عنوان مثال، در شماره ابتدایی قطعه، دو زن، لوسبه

ش را روی  هایها دست شسته بودند. بچهپایینی صحنه ن  ساتن، در گوشة

شمرد، به آرامی  که بین یک تا هشت می میزش گذاشته بودند و درحالی 

می آن حرکت  را  ساتون  ها  که  داد.  هرچند  کرد،  را  کار  همین  هم 

ها حرکت بود. این اقدام چهارده دقیقه به طول انجامید. شمارش آن بی

ها خارج از تمپوی آهنگسازی  با موسیقی هماهنگ نبود و حرکات آن

شد. این ایدة متن،  م و ترتیب عددی خاص خود آشکار میگلس با ریت

ر مجزا از تئاتر ویلسون تقویت  عنوان سه عنص موسیقی و حرکت را به 

که لزوماً متکی به یکدیگر نیستند؛ اما بدون توجه به ساختاری  کند  می

ت چهارده  فرد از زمان سازماندهی شده هستند. پس از گذشمنحصربه 

اول، گروه کر وارد شد و خود را در مقابل سکویی که چایلدز و    دقیقة

ها به جای خود  ساتون در آن نشسته بودند، قرار دادند. هنگامی که آن 

عنوان   با  خود،  شماره  اولین  خواندن  به  شروع  کر  گروه  گرفتند،  قرار 

"knee  1"  شدة له زنان شروع به بیان متون تعیینر این مرحکرد. د 

صحنه  تمام  شامل  توضیحات  این  کردند.  اولین  خود  و  افتتاحیه  های 

شماره موسیقی در اثر انیشتین در ساحل است. به همان روشی که گلس  

مینیمالیست آن  و  اصلی  اجزای  به  را  خود  موسیقی  همکارش  های 

به نیز  ویلسون  ژست   بازگرداندند،  کشف  در  دنبال  انسانی  اولیة  های 

صحنة در    فضای  زن  دو  تکراری  و  متمرکز  حرکات  بود.  خود  تئاتر 

گلس   موسیقی  مینیمالیستی  و  اوستیناتو  ساختار  در  آغازین  سکانس 

بین   معنایی  ارتباط  اگرچه  بنابراین،  است.  شده  و منعکس  موسیقی 

فرم و  هایشان در  اما این دو از طریق شباهت  پردازی وجود ندارد؛صحنه 

 اند.گیرد، به هم پیوند خورده می ها را دربرمنطق مینیمالیستی که آن
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آثار ویلسون لزوماً بر هیچ مؤلفة دیگری    با این حال، موسیقی در      

ندارد. تسلط  او  تئاتر  قبلی در  موارد  با  - در  در  مادام  انیشتین  ترفلای، 

آلستس و  به   -ساحل  موسیقی  شروعتمپوی  معمول  یک  ندة  کنطور 

ط ریتمیک با موسیقی را  اما تکمیل حرکات به ندرت ارتبا  حرکت بود؛

ن موسیقی تنها یکی از چندین ماده تئاتری است که ویلسو .ردکحفظ می 

می  استفاده  آن  از  خود  قطعات  همان .کنددر  یک  درست  که  طور 

سازد، ویلسون نیز آثار خود را با  قیدان اثری را با ترکیب صداها میموسی

شده ضبط  صداهای  کلمات،  لباس    نور،  و  وسایل  حرکات،  زنده،  و 

بنابراین، آشکار شدن این عناصر در موسیقی اثر خود ویلسون  .سازدمی

دیالوگ  که  بهاست  را  ریتمیکی  می های  اثر  وجود  یادآور  که  آورد 

 .موزیکالی است

مرحله        درجة شاملB اگرچه  در  ویلسون  تمرین  با    فرایند  اول 

دستورسازیایده و  فضایی  روابط  سادگی،  است.  های  همین    عددی 

یند تمرین ویلسون نیز قرار داد.  فرا C توان در مرحلهها را می ویژگی

نمایشی به موانعی است که در  عناصر    شامل اضافه شدن بقیة C مرحله

آواز،   B مرحلة  شامل  تئاتری  عناصر  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

همین   است.  غیره  و  نورپردازی  لباس،  متن،  اصلی،  ترکیب  موسیقی 

وند تمرین ویلسون توان در این مرحله از رفشرده و ساختار زمان را می

به کرد؛  مشاهده  مرحلةنیز  ویدیویی  ضبط  مثال،  تولید  C عنوان  از 

اثر    شد. ضبط با پیش درآمدساخته   The Black Rider ویلسون از

تمرین بود و در   آغاز شد و شامل چندین صحنة دیگر در طول دورة

می  شمارش  شده  تقویت  صدای  یک  ضبط،  کرد: ابتدای 

نور در   3،2،3، پایین در  4،  3، 4، نگه داشتن  برای  6،7،8،9،10،11،12'

، پرده سیاه خاموش، موسیقی« )ویلسون،   3،  3نگه داشتن پرده برای  

ناشناخته0:00:01،  1989 فیلم  در  این صدا  اگرچه  اما همان    است؛  (. 

ویلسون توام شده    کشش جنوبی لهجة  انحرافات گسترده را دارد که با 

ن دلیل است  است. دلیل اینکه شمارش از شش شروع شد احتمالاً به ای

بنابراین یک تا پنج در فیلم ثبت نشده است.  که در ابتدای ضبط است.

پس از اینکه دستورات بالا داده شد، موسیقی شروع شد و دو دست در  

ی  هر انتهای یک جعبه سیاه مستطیل شکل بلند قرار دادند. دستور شفاه

بیست در  داده شد »جعبه  که  بالا حرکت  و بعدی  به سمت  ثانیه  چهار 

شد  چهار انجام می و قبل از آن یک شمارش ثابت تا بیستکند« که  می

. صدا تا  بردند  های صحنه جعبه را به سمت بالاکه در این مدت دست 

در این لحظه جعبه    "جعبه در جای خود، پا"مرد و گفت:  چهار شو بیست

های از حرکت ایستاد و یک پا از آن بیرون آمد. این چهار کلمه به دست 

دهد که حرکت جعبه را متوقف کنند و به بازیگری  می   صحنه دستور

دهد که داخل جعبه قدم بگذارد و یک پای خود را از آن بیرون دستور می 

بکشد. با این حال، حرکت و مدت زمان دراز شدن پا به بیرون از جعبه  

گردد که صدای  پا به داخل جعبه بازمی  دیکته نشده بود. تنها یک بار

اولین آهنگ   ---"موسیقی"گوید:  تقویت شده می  معرفی   The" و 

Black Rider"   شودآغاز می. 

ویلسون رهبر موسیقی خود شد. نقش ویلسون ایجاد    ،به این ترتیب      

شدت در  ها به برخی از قسمت  ها بود.ها و ورودیاندازی نشانه تمپو و راه

  چهار ثانیه به حرکت جعبه و طور که با بیستشوند، همان زمان ثابت می

های دیگر قابل تفسیر شود که بخش مشخص می   اختصاص داده شد، 

بندی ضعیف با  طور که در یک قطعه موسیقی و در زمانهستند، همان

می  دیده  پا  کردن  عمل  هماهنگ  موسیقی،  یک  معمول  نقش  شود. 

گروهی از نوازندگان برای نواختن در ارتباط با یکدیگر است. بدون این 

ناهماهنگ شوند. این    توانند به سرعت با یکدیگرمی  راهنمایی، بازیگران

ف می  یگرانباز  شردةساختار  نیز  را  قسمتی  بیست چند  در  وچهار توان 

داده شد، مشاهده   The Black Rider ای که به حرکت جعبه درثانیه 

وچهار ثانیه تحت تأثیر قرار  ادی از بازیکنان در طول این بیستکرد. تعد

یعنی دو دست صحنه، اپراتور نورافکن، نوازندگان و بازیگری   گیرند؛می

هایی که در  که در حال بازی است. بنابراین، مرزبندی کلامی حرکت 

ای وجود دارد، دقتی را که اغلب در  چهار ثانیه و این زمان و فضای بیست

تفسیر    کند. با این حال، لحظة می   تضمین   شود راتئاتر ویلسون یافت می 

پا اجازه داده شد تا رفتار متفاوتی داشته باشد. در موسیقی، قطعاتی مانند  

اند، معمولاً  و فضاهایی که با فرماتا مشخص شدهرسیتیتیوها، کادنزاها  

های حداقلی وجود  کستراسیونبه این دلیل که در طول این قطعات ار 

به ساختار سفت    بنابراین، این تکنوازی پا  ، ساختار محکمی ندارند.دارد

زیرا تنها ساز در حال حرکت، پا است. با این حال،    و سخت نیاز ندارد؛

نوازی پا به پایان رسید، بازیگران باید با فرمان »موسیقی«  زمانی که تک 

بخش این  خواندن  هنگام  بازگردند.  صحنه  مطر  ،به  خاصی  ح  منطق 

طق نه  خوانیم، این منطور که یک قطعه موسیقی را میهمان  .شودمی

کند تمرکز می   بلکه بر روی حرکات بازیگران   ؛بر خط میانی معنای روایی

  و این بدان معنا نیست که این حرکات و تصاویر دارای معانی خاصی 

غنی  را  داستان  که  صحنه نیستند  اما  کند؛  متأتر  منطق  سازی  از  ثر 

 .شوندتواند عامل حرکاتی باشد که انجام داده میموسیقی نیز می

مفهوم       موسیقایی  منطق  از  استفاده  با  پایان،  برای  در  سازی شده 

دهد تا  موسیقیایی و تحلیل آثار رابرت ویلسون، این امکان می   مطالعة 

تئاتر او باقی بماند   نه بر شیوة  شناختی بر ساختار تئاتر او،تمرکز زیبایی

سازد و استفاده  های خود را می که ویلسون در آن فیلمنامه ارچوبی  هو  چ

با منطق موسیقی    ،کندمی زمان  و  و سازماندهی مکان  دلیل دقت  به 

دارد می  .مطابقت  را  او  تئاتر  دراماتورژی  روابط  پس  طریق  از  توان 

دلالت ترکیب بر  علاوه  تئاتری،  عناصر  این  تصاویر بندی  که  هایی 

ارائه می صحنه  او  فیلمنامهای  یافت.  ریتمیک  کند،  ویلسون  تئاتر  های 

آن   بوده دو  ویژگیها  هستندارای  شنیداری  ویژگیکه    های  های  این 

 شود. همة نیز یافت می   ها و تصاویر صحنهسازیریتمیک در فیزیکی

توانند شود؛ اما یک یا چند حواس می ویلسون شنیده نمی  اجزای امتیاز 

کنند.  آن درک  را  به ها  ویلسون  که  نیست  معنا  بدان  یک  این  عنوان 

به  آهن موسیقی  نزدیک میگساز  قطعاتش  کار خود  دارد  یا قصد  شود 

این حال نظریهشب با  و یه موسیقی شود،  هایی که در نظریة موسیقی 
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ارچوبی برای نزدیک شدن  هتوانند چ، میاندکار رفته شناسی به  موسیقی

همان ساختار  و  فرم  تحلیل  کبه  دیده  طور  ویلسون  رابرت  تئاتر  در  ه 

 شود ارائه دهند.می
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